
غم نداشــتن ِ عزيزان به كنار، كنايه هاى 
بى شمار هم انگار روى اين غم سنگينى 
مى كند. آن قدر كه نگاه هاى ســنگين و 
كنايه هاى جان ســوز، روح و جانشان را 
شرحه شرحه مى كند، شــايد غم نبودن 
عزيزان اين گونه آسمان هستى شان را تيره 
نكرده باشد. بسيارى از آن ها كه نور چشم 
خود، همسر يا برادرشــان را در راه دفاع 
از حرم هديه كرده اند، در كنار غصه هاى 
مادامى كــه به جان خريده انــد، بايد در 
ماتم تهمت هاى نــارواى روزگار بمانند. 
چه تلخ است روزگارشان سخت بگذرد و 
متهم شوند با خون عزيزانشان به آسايش 
رسيده اند. چه پر رنج اســت كه در كنار 
هجــوم كم لطفى ها، مجبور به ســكوت 
باشند؛ اين قصه غم يار است و كينه اغيار.

خواهر احمد جعفرى، كتاب زندگى برادر 
را اين گونــه ورق مى زنــد: احمد هنگام 
شــهادت 19 سال داشت. 6ســال بعد از 
تولد احمد در قم به افغانســتان رفتيم. 
15 ســالش كه شــد،به ايران برگشت و 
مشغول كار شد. در سال هاى حضورش 
در ايران هم ســختى هاى زيادى كشيد؛ 
احمد را 6 بار براى نداشــتن مدارك، به 

افغانستان برگرداندند.

پيکرش ۳ ماه تنها ماند
به نوزده سالگى كه رســيد، راهى سوريه 
شد؛ البته يك ســال و نيم قبل از اين هم 
به ســوريه مى رفت و كسى خبر نداشت. 
آبجى زكيــه مى گويد: ســال 92 بود. به 
خواهرم گفته بود مدتى اســت به سوريه 
مى رود. هم مادر و هم پــدر دل نگران او 
بودند. همه دوستش داشتيم. تنها برادرم 
بود. آن موقع ما در افغانستان بوديم و او 
در مشــهد. وقتى فهميديم خيلى اصرار 
كرديم ديگــر نرود، امــا مى گفت خاك 
سوريه عجيب دامن گير است. اصرارهاى 
ما ادامه داشــت و او كه تا آن زمان 5 بار 
به سوريه رفته بود، قبول كرد آخرين بار 
را هم برود و ديگر نــرود. با اينكه نيتش 
مادى نبود، براى اينكه مادر را راضى كند، 
گفته بود براى كار به سوريه مى رود. مادر 
اما همچنــان ناراضى بود و دســت آخر 
به جاى مادر، از خاله رضايت نامه گرفت. 
رفتن هاى او هر بار شش ماهه بود و هر بار 
پس از بازگشت، چند روزى مشهد مى ماند 

و دوباره با عجله بر مى گشت.  
به مادر گفته بود بر مى گردد و او را با خود 
به كربلا خواهد برد. قرار بود دختر عمو را 
برايش نشــان كنند. خودش هم مايل به 
اين وصلت بود، اما قبل از دختر عمو، دلش 
در سوريه گير كرده بود. آخرين جمله اش 
به مادر اين بود: مى روم و بر مى گردم؛ بعد 
برويم اصفهان و دختر عمو را برايم بگيريد. 
ميان همين عاشقانه مادر و احمد، شارژ 

تلفنش تمام شد و ديگر صدايى نيامد.
هيچ كس خبر شهادتش را نداشت. پيكر 
او مشهد و در سردخانه بود و خانواده در 
افغانستان. ســال 94 بود. پيكر 8 شهيد 
مدافع حرم را آورده بودنــد و احمد هم 
يكى از آن ها بود. جمعيــت زيادى براى 
تشييع آمده بودند. 7 هم رزم او را تشييع 
كردند و به خاك سپردند. پيكر او ماند تا 
خانواده اش از افغانستان بيايند. خانواده 
هم بى خبر بودند. 3ماه گذشت تا خانواده 

از شهادتش خبردار شدند.
آبجى زكيــه از روزى مى گويــد كه خبر 
شــهادت احمد را شــنيد: 3ماه بود كه 
از احمد خبر نداشــتيم. مادرم دلشوره 
داشــت. برخى اقوام خبر داشتند. يكى 
مى گفت احمد ديروز تماس گرفت و سلام 
رســاند، ديگرى مى گفت خبر دارم همه 
گوشى ها را گرفته اند. همه مى خواستند 
خبر را از ما مخفى كنند. يك شب مادرم 

در خواب ديد احمد روى تخت بيمارستان 
اســت و از بدنش گوشت جدا مى شود. از 
خواب پريد، گريه كــرد و گفت «احمد 
شهيد شده است و شما اين مسئله را از من 
پنهان مى كنيد.» ما هم خبر نداشتيم، اما 
مادر باور نمى كرد. همان روز پسر خاله ام 
كه رزمنده بود، با خواهرم تماس گرفته 
و خبر شــهادت احمد را اعلام كرده بود. 
احمد چند نفر از تكفيرى ها را كشته بود 
و آن ها هم 8 نفر را دستگير و شهيد كرده 
بودند كه احمد يكى از آن ها بود. فقط سر 
برادرم را بريده بودنــد و بعد هم تصوير 
سرش را در فضاى مجازى منتشر كرده 
بودند تا روحيه رزمنــدگان ما را تخريب 
كنند. پسر خاله ام هم عكس را ديده و براى 

خاله فرستاده بود.
او ادامه مى دهد: قرار شد به مشهد بياييم. 
3ماه طول كشيد تا گذرنامه و ويزا آماده 
شد و راه افتاديم. اسفند سال 94 بود كه 

برادرم را به خاك سپرديم.

می گفت ۲ ماه ديگر بر می گردد
همســر فرمانده شــهيد سيدحســين 
حكمتى (ابومحمد) كه 11بار به سوريه 
اعزام شــد، ميهمــان بعدى ماســت. 
سيدحسين يك ســاله بود كه به همراه 
خانواده از افغانســتان به ايران مهاجرت 
كرد و 28 خــرداد ســال 96 در منطقه 
شيخ هلال ســوريه به شــهادت رسيد. 
او كه در هفده ســالگى به عضويت سپاه 
محمد درآمد، همان سال ها براى مبارزه 
با تروريست ها راهى كشورش شده بود. 
پدر و مادرش مى خواستند به اصطلاح او 
را پابند كنند؛ اين بود كه به فكر افتادند 
برايش زن بگيرند. زمانى كه قصه پرغصه 
سوريه آغاز شد، همسرش مايل به رفتنش 
نبود. او مى گويد: به او گفتم «بهتر است 
تو پيش مــا بمانى. تو خيلــى به حديثه 
وابســته اى» اما گفت «از حديثه عزيزتر 
دارم، حتى از مادرم هم عزيزتر... . » هر چه 
اصرار كردم فايده نداشت و سيدحسين 

رفت.
او ادامه مى دهد: ســال 94 و 2سال بعد از 
رفتنش، 8 شــهيد را تشــييع كردند كه 
داماد خواهر شوهرم هم يكى از آن ها بود. 
سيدحســين هم با پيكر داماد خواهرش 
به ايران آمد. اما بــه اين دليل كه منطقه 
مأموريت را براى تحويل پيكر رها كرده 
بود، او را از منطقه اخــراج كردند. 6 ماه 
به زمين و زمان زد كه دوبــاره برود، اما 
نمى شــد. حال روحى اش خيلى خراب 
بود. به جايى رسيده بود كه يك روز بعد از 
نماز صبح به او شــوك عصبى وارد شد 
و سيدحســين را به بيمارستان منتقل 
كرديم. ســاعت 11 صبح بــود كه دچار 
ايست قلبى شد. پزشكان دوباره او را احيا 
كردند. با گريه گفتم « چرا با خودت و ما 
اين چنين مى كنى؟» و سيدحسين گفت 
«نمى دانم چرا عمه زينب با من اين طور 
رفتار مى كند.» همان روز عصر در خانه 
گفت اگر تا هفته بعد اعزام نشــود، ديگر 

اسم سوريه را هم نمى آورد.
انگار كه حضرت زينب(س) حرف دل او 
را شنيده بود. هفته بعد به ترمينال رفت 
و از همان جا اعزام شــد. بعداز اين ماجرا 
هر ســال يكى دوبار بيشــتر به مرخصى 
نمى آمد. وقتى زمســتان بــه خانه آمد، 
همســرش هر بار براى بيشتر ماندنش، 
محمــد و حديثــه را بهانــه مى كــرد. 
آخرين بارى كه اعزام شد 18 ارديبهشت 
ســال 96 بود. اصرارهاى همسرش براى 
بيشتر ماندن را كه ديد، گفت كه اين دفعه 
2ماه ديگر بر  مى گردد. چند روز بعد از اعزام 
زنگ زد و احوالپرسى كرد. بيست و دوم 
ماه رمضان بود. با همسرش تماس گرفت 
و اعلام كرد ديگر نمى تواند تماس بگيرد. 
فــرداى آن روز هم 2عكــس از خودش 
فرستاد و بعد هم گوشى اش خاموش شد.

همسر سيدحســين مى گويد: 20 روز از 

او خبرى نداشتم و روز بيستم، زمانى كه 
در تهران و منزل مادرم بودم از مشــهد 
تماس گرفتند و گفتند «لطفا به مشهد 
بياييد؛ مى خواهيم شــما و خانواده را به 
ســوريه ببريم.» به من الهام شده بود كه 
سيدحسين شهيد شده است. مى گفتم 
خدايا اگر شهيد هم شده، لااقل پيكرش 
برايم برسد. انتظار سخت است. به مشهد 
كه رسيديم، به منزل خواهر شوهرم رفتم. 
متوجه شدم پيكر سيدحسين يك هفته 
است كه به مشهد رسيده است. 18 تير بود 
كه ما خبر را شنيدم. 20 تير سيدحسين 
را تشــييع كرديم و 21 تير هم در بهشت 
رضا به خاك ســپرديمش. دخترم وقتى 
فهميد، خودش را در آغوشــم رها كرد و 
گفت «مامان چرا گذاشــتى بابا برود؟» 
من هم گفتم «دخترم، ببين من هم بابا 
ندارم.» گفتم «حديثه، اين حرف را نزن. 
شهدا هميشه زنده هستند. پدرت هميشه 
كنارت اســت.» حالا هر جا مى رويم او از 

پدرش ياد مى كند.

«حجربن عدی» زندگی اش را زير 
و رو کرد

مادر شــهيد حامد احمدى نيــز از حال 
و احــوال دردانــه پرپــرش اين گونــه 
مى گويد: وقتى شهيد شد، فقط 22سال 
داشــت. حامد از همان روزهاى كودكى 
نمــاز مى خواند و روى مســائل مذهبى 
خيلى تأكيد مى كرد. تا كلاس هشــتم 
درس خوانــد و بعد به ســراغ گچ كارى 
ســاختمانى رفت. ســال 93 و زمانى كه  
قبر حجربن عدى را شــكافتند، او خيلى 
عصبانى شده بود و مثل اسپند روى آتش 
مى گفت «مادر، ما اينجا نشســته ايم و 
كفار قبر اصحاب پيامبــر و ائمه را نابود 
مى كنند.» من اما از همان اول سرسختانه 
با رفتنش مخالفت مى كردم. چندماه بعد 
آمد و گفت مى خواهد به ســوريه برود. 
من باز هم مخالفت كــردم. اين بار گفت 
«هر كس به بهانه اى نرود، آن وقت روزى 
را مى بينيــم كه كفار حرم همــه ائمه را 
خراب كرده اند. آيا بايد دست روى دست 

بگذاريم؟»
مادر ادامه مى دهد: چند روزى گذشت و 
يك روز برگه رضايت نامه را براى امضاى 
من و پدرش آورد. هيچ  كدام امضا نكرديم. 
دلم نمى آمد امضا كنم. بعد از كلى حرف و 
مخالفت ما، از جايش بلند شد و گفت «من 
كه بالاخره مى روم.» يك روز بعد از ظهر 
داشت وضو مى گرفت. نزديك اذان مغرب 
بود. گفت «مامان، روزى كه شهيد بشوم 
شــهادتين را اين جــورى بخوانم خوب 
است؟» و شروع كرد به خواندن شهادتين. 
از حرفش بند دلم پاره شد و گفتم «ساكت 
باش! مگر شهادت الكى است كه قسمت 
هر كســى بشــود.» او هم گفت«شايد 

قسمت من هم شد. خدا را چه ديدى!»
تقويم كه به اولين روز شــهريور رسيد، 
يكى از شب هاى محرم بود. آن شب حامد 
سينه  سرخ شده اش را به مادر نشان داد و 
گفت «اين آخرين عزادارى من براى امام 
حسين(ع) است.» آنجا هم آتش افتاد به 
جان مادر از اين حرف. چند روز بعد قرار 
شــد براى كار و براى چيدن گردو راهى 
تهران شود. مادر او را از زير قرآن گذراند، 
اما مطمئن بود رفتــن به تهران و چيدن 
گردو بهانه است؛ بنابراين آب را كه پشت 
سر پسرش ريخت، گفت «حالا كه رفتى، 

اما زنگ بزن مادر.»
مادر مى گويد: يك ماه يا 40 روز بعد زنگ 
زد. گفت «مادر من به هدفم رسيدم.» و 
كوتاه احوالپرسى كرد. 3،2روز بعد دوباره 
زنگ زد. احوال خواهــران و برادرانش را 
پرسيد و گفت همان شب عمليات دارند. 
گفتم «نرو مادر جــان.» از حرفم دلخور 
شــد و گفت «آمده ام كــه بجنگم مادر؛ 
نيامده ام كه استراحت كنم.» و اين آخرين 

حرف هاى او با مادر بود.

مادر ادامه مى دهد: شبى كه شهيد شد، 
هنگام اذان صبح با آشــفتگى از خواب 
بيدار شدم. بعد از 3،2روز، ابوذر پسر دومم 
به پــدرش زنگ زد و گفــت كه تعدادى 
از دوستان حامد قرار اســت نامه حامد 
را بياورند و براى احوالپرســى و به خانه 
ما بيايند. من هم ياد خوابــم افتادم و با 
خودم گفتم حتما خبرى شده كه اين گونه 
مى گويد. چند نفر از فاطميون آمده بودند 
به همراه يك روحانى. در حالى كه صدايم 
مى لرزيــد رو به آن ها گفتم «مگر شــما 
چند روز قبل اينجا نبوديد؟» و همه چيز 
را متوجه شــدم. فــرداى آن روز براى 
شناسايى رفتيم. تيرى به شكمش خورده 
بود و يك تير هم به پيشانى اش. 17 مهر 
سال  93 پسرم را در بهشت رضا به خاك 

سپرديم.
 مادر با يادآورى آنچه 5 ســال قبل روى 
داده، هنوز بى تاب است و مى گويد: بعد از 
شــهادت او، هر وقت كه ناراحت باشم به 
خوابم مى آيد و مى گويد «مادر من كنارت 
هســتم.» هر وقت به بهشت رضا مى روم 
احساس ســبكى مى كنم و اگر نروم، كل 

هفته را كسل هستم.

می گويند با پول خون شهيدشان 
خريد می کنند

رسيده ايم به رنج نامه هاى بازماندگان اين 
3شهيد گران قدر. به قصه هايى كه از زمان 
رفتن شهدايشان آغاز شده و غصه اى شده 

است گوشه دل هايشان.
خواهر شهيد جعفرى مى گويد: از زمان 
شهادت برادرم، روز به روز حال مادرم بدتر 
مى شــود. گاهى زمانى كه من و مادر در 
خانه هستيم و مادر فكر مى كند من خواب 
هستم، به سراغ قاب عكس برادرم مى رود 
كه روى ديوار اتاق زده ايم. اشك مى ريزد 

و مى گويد «چرا ما را تنها گذاشتى؟»
او مى گويــد: تــا دلتــان بخواهد حرف 
و حديث شــنيده ايم. اگر يك روز فرش 
تازه اى بخريم، مى گويند «اين ها از پول 
شهيدشان هر چه بخواهند خريد مى كنند! 
اين ها پولدار شده اند. چرا تك پسرشان را 

براى پول به سوريه فرستادند؟!»
او ادامه مى دهد: حرف هاى نامربوط زياد 
مى شــنويم. هرقدر هم برايشان توضيح 
مى دهيم كه هيچ كس حاضر نمى شــود 
به خاطر پول فرزند عزيزش را جلو گلوله 
بفرستد، قانع نمى شوند. يادم مى آيد اولين 
سالگرد شهادت احمد خانه ما شلوغ بود. 
خودم شنيدم كه يكى از اقوام به ديگرى 
مى گفت «به خاطر پول نبايد فرزندشان را 
به سوريه مى فرستادند.» مجبوريم سكوت 
كنيم و اين حرف ها را هم مى گذاريم به 
حساب خود شــهدا و صبورى مى كنيم. 
مى گويند «شــما خانواده شهيد هستيد 
و خيلــى پولداريد.» خبــر ندارند كه در 
اين مخــارج گــران زندگــى، خيلى از 
خانواده هاى شهدا با سيلى صورتشان را 
ســرخ نگه مى دارند. مى دانم همه آن ها 
كه به ما كنايه مى زننــد، روزى متوجه 

اشتباهشان مى شوند.
آبجى زكيــه مى گويد: به عنــوان خواهر 
شــهيد، نه هيچ امتيازى دارم و نه هيچ 
شــكايتى از اين وضعيت. خودم زمانى 
فروشــنده بودم. از مــن كارت كارگرى 
خواستند و چون نداشتم، جريمه شدم. 
دم هم نزدم و 200 هزار تومان جريمه را 

هم پرداختم.  

اين حقوق  برای خانواده شهدا 
نجومی است!

حرف هاى همســر شــهيد سيدحسين 
حكمتى نيز با حسرت هاى فراوان همراه 
اســت. خانم حكمتى مى گويــد: هنوز 
همســرم به جبهه نرفته بود كه كنايه ها 
آغاز شد. 6 سال قبل وقتى قرار بود براى 
اولين بار به سوريه برود، يكى از خانم هاى 
فاميل گفت «شنيده ام حسين مى خواهد 

برود ســوريه؛ چطور دل و جرئت كردى 
او را بفرستى؟ البته اشــكال ندارد بگذار 
برود. شــنيده ام هر كس برود و شــهيد 
بشود 170ميليون تومان پول و يك خانه 

مى گيرد. پول كه بد نيست!»
تكرار آنچه شــنيده، حســابى منقلبش 
كرده است. با گوشه چادر اشك هايش را 
پاك مى كند و مى گويد: همان شب واقعا 
دلم شكست. به سيدحسين گفتم «هنوز 
نرفتــه اى، دارم كنايه اش را مى شــنوم. 
حسين اگر روزى حتى جانباز شوى من 
بايد كلى حرف بشنوم.» اما او فقط لبخند 

مى زد و من را به صبورى دعوت مى كرد.
از او مى پرســم: وضعيــت مالى تان قبل 
و بعد از اعزام همســرتان چگونه بود؟ و 
او مى گويد: همســرم رنگ كار مبلمان و 
بعد هم در كار تخريب ســاختمان بود. 
هر ماه 5 ميليون تومان حقوقش بود؛ در 
آرامش و بدون تنش. به سوريه كه رفت، 
كمتر از يك ســوم اين مقدار به او حقوق 
مى دادند. در زندگى ما كم و كســر نبود. 
بعد از شــهادتش هم كنايه هــا زياد بود. 
مى گفتند «انگار نه انگار همسرش شهيد 
شــده، روز به روز دارد جوان تر مى شود!» 
اين همه در حالى است كه من هنوز تحت 
درمانم و هر روز قرص هاى ضد افسردگى 
مصرف مى كنــم. محمــد و حديثه به  
پدراحتياج دارنــد و بايد جاى خالى پدر 
را برايشــان پر كنم. مجبورم دردهايم را 
درون دلم بريــزم و دم نزنم. شــايد باور 
نكنيد؛ بيشتر از يك ســال بود كه فقط 
خواهرم از من ســراغ مى گرفت و براى 
پرستارى از من به مشهد مى آمد. خيلى ها 
با كنايه به مادرم مى گفتند «چقدر روحيه 
دخترت شاد اســت!» مى گفتند «پول 
خوبى گيرش آمده و بچه هايش بعد از اين 
راحت هســتند.» آن قدر درباره وضعيت 
مادى زندگى ما گفتند كه دختر نه ساله 
ام يك روز با گريه بــه من گفت «مامان، 
ما كه زمان حضور بابا همه چيز داشتيم؛ 
بعد از بابا هم كه چيزى نخريده ايم. پس 
چرا بابا رفت ســوريه؟ اى كاش بابا براى 
پول به ســوريه نرفته بود. اى كاش روى 
فرش قديمــى زندگى مى كرديــم و بابا 
داشــتم.» مى گويند كه ما 6 ، 7 ميليون 
حقوق مى گيريم اما واقعا اين عددها براى 

خانواده شهدا نجومى است.
او مى افزايــد: اين هــا را بــراى ترحــم 
نمى گويم. ما خانه كه نگرفتيم بماند؛ پول 
پيش خانه را هــم در زندگى مان هزينه 

كرديم.

فقط يک دوچرخه ۱۵۰ هزار تومانی 
خريديم

«نــه خانــه گرفتيم، نــه ماشــين، نه 
شناســنامه.» خانم احمــدى اين ها را 
مى گويد و اضافه مى كند: پســرم كه به 
ســوريه رفت، محتاج پول نبوديم. تنها 
چيزى كه به اموال ما اضافه شــده، يك 
دوچرخه 150  هزار تومانى است كه براى 

پسرم محمداحسان خريده ايم.
مادر حامــد مى گويد: ما مشــكل مالى 
نداشــتيم. پســرم هم گچ كار بود و مزد 
خوبى مى گرفــت و خودش مى گفت كه 
مادر گمان نكنى براى پول مى روم. فقط 
براى دفاع از حرم حضــرت زينب(س) 
مى روم. يادم مى آيد در مراسمى كه اقوام 
پدرم آنجا بودند، يكى از آن ها گفت «چرا 
فاميل  ما بچه هايشــان را به افغانســتان 
نمى فرســتند و به خاطر پول به سوريه 
مى فرستند؟» به همســرم گفتم بايد در 
جوابــش مى گفتى «افغانســتان جنگ 
داخلى دارد، اما در سوريه پرچم اسلام و 
حرم حضرت زينب(س) در خطر است.» 
كنايه مى شنويم كه بعد از شهادت فرزندم، 
قرار است شناســنامه بگيريم. مى گويند 
«فرزندان شــما رفته اند و قرار است شما 
شناسنامه بگيريد و ايرانى شويد.» اما ما نه 
شناسنامه گرفته ايم، نه خانه و نه ماشين.
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تقويم تاريخ

از روزهای دفاع

ياد رشادت
قرار بود صدا و ارتشش همه جوره پيروز نبرد باشند اما كارشان كه در زمين 
و آسمان به شكست رســيد، نبرد در درياها آغاز شد. آمريكايى هم تمام 
قد براى دفاع از عراق آمده بودند. آنها حتى به ســكوهاى نفتى هم رحم 
نكردند. سكوى رشادت يكى از همان سكوها بود كه مورد حمله آمريكايى 

ها قرار گرفت.  

قاب خاطره

24 تير 1366؛ حمله جنگنده هاى ارتش آمريكا به ســكوى نفتى  1
رشادت

25 تير 1361؛ آغاز مرحله دوم عمليات رمضان در منطقه شرق كانال  2
پــرورش ماهى؛ شكســت نيروهــاى ارتش صــدام در حمله بــه منطقه 
هورالهويزه (1363)؛ شكست حملات ارتش عراق به منطقه سومار(1367)؛ 

ارسال نامه سوم صدام به رئيس جمهور ايران پس از پايان جنگ (1369)

26 تير 1360؛ شهادت سردار على اصغر حاج اكبرى، فرمانده سپاه  3
سردشت در درگيرى با ضد انقلاب؛ شهادت سردار حاج اصغر جوانى، فرمانده 
سپاه بوكان به دست ضدا نقلاب (1362)؛ قطع روابط سياسى ايران با فرانسه 

در زمان جنگ تحميلى (1366)

27 تير 1367؛ اعلام پذيرش رســمى قطعنامه 598 شوراى امنيت  4
توسط ايران؛ تأسيس نيروى انتظامى ايران در سال 1369

28 تير 1367؛ حمله عراق به ايران تنها 24 ســاعت پس از پذيرش  5
قطعنامه 598 شوراى امنيت؛  شهادت 11 نفر و مجروخ شدن 128 تن در 
بمباران شهرهاى ايلام و خرم آباد (1361)؛ اجراى عمليات نامنظم فتح 8 در 

شمال موصل در عمق خاك دشمن توسط سپاه (1366)

29 تير 1362؛ آغاز عمليات والفجر 2 در منطقه عملياتى حاج عمران؛  6
ثبت ملى راهيان نور (1392)

30 تير 1361؛ آغاز مرحله ســوم عمليات رمضان؛ شهادت سردار  7
اسماعيل قهرمانى، جانشين فرمانده لشكر27 محمد رسول ا...(ص)
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خريده ايم

از رنجى كه مى بريم...
پای درد  دل مادر، همسر و خواهر ۳ شهيد مدافع حرم

زدم، نزدم!
وســط  عمليات  خيبر، احمدى  خودش  را آماده  كرد تا هليكوپترى  را 
كه  از روبه رو مى آمد، هــدف بگيرد. هليكوپتر كه  بــه  خاكريز نزديك  
شد، احمدى  موشــك  را روى  دوش  گرفت  و پس  از نشانه گيرى  آن  را 
شليك  كرد. موشك  از كنار هليكوپتر رد شد. خوب  كه  نگاه  كردم  ديدم  
هليكوپتر شروع  كرد به  شليك  موشك . احمدى  كه  دود حاصل  از شليك  
موشك ها را ديد، به  خيال  اينكه  موشــك  خودش  به  هليكوپتر اصابت  
كرده ، كف  دست هايش  را به  هم   كوبيد و توى  خاكريز بالا و پايين   پريد 

و با خوشحالى  گفت :
-زدم ، زدم ... زدم ، زدم ...

ولى  تا موشــك هاى  هليكوپتر روى  خاكريز خورد و منفجر شــدند، 
احمدى  كه  ديد بدجورى  خراب  كرده ، براى  اينكه  ضايع  نشود و خودش  
را كنترل  كند، با همان  حال  شادى  و خنده  و در حالى  كه  دست  مى زد، 

ادامه  داد: زدم ، زدم ... نزدم ، نزدم ... نزدم ، نزدم ...

قاطر چشم سفيد
دو طرف خورجين را پــر از گلوله خمپاره كرديــم و به همراه دو گالن 
آب روى قاطر قــرار داديم. به طرف ارتفاعات صعب العبور مشــرف بر 
شــهر «پنجوين» حركت مى كرديم كه ناگهان در حال عبور از جاده 
مال رو كه عبور از آن تنها تخصص خود قاطرها بود،  ديدم قاطر زير بار 
مهمات خوابيد و حركت نكرد. او را نوازش كردم،  دست به سر و صورتش 
كشيدم؛ فايده اى نداشــت. لگدى نثارش كردم، اما اثرى نبخشيد و به 
خود هيچ تكانى نداد. راه عبور ساير قاطرها و تداركات را بند آورده بود. 
كارشناسان امور قاطرها جمع شــدند و طرح مى دادند و اما هيچ كدام 
فايده اى نداشــت تا اينكه متخصص تمام عيارى از راه رســيد و گفت: 
«برويد كنار.» دم قاطر را گرفــت و محكم چرخ داد. قاطر از جاى خود 
بلند شد و به سرعت به طرف بالا حركت كرد. هنوز در حال تشكر از آن 
برادر بودم كه قاطر تمام مهمات و گالن هاى آب را ته دره خالى كرد و 

به سرعت به راه خود ادامه داد!
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